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ë  ایــران«: در فیلــم شــما نــه زمــان معنــا دارد و نه«
جغرافیــا؛ یعنی مخاطــب گم می کند کــه این واقعه 
در تهران اتفاق افتاده یا در شــهر دیگــر، در زمان حال 
اتفاق افتاده یا در زمان گذشــته. حتی از همان ابتدای 
فیلــم تکبعلی بیــن 4 و 40 مردد اســت، از میان چهار 
شــخصیت قصه ســینما رکس فقط ســن اوست که 
بــا تاریخ واقعــه همخوانــی دارد؛ اما در عیــن حال به 
جزئیاتی از اتفاق که مربوط به حادثه رکس می شــود، 
امانتدار هســتند مثلاً این که اول قصدشان آتش زدن 
ســینما ســهیلا بــوده و نشــده، آمده انــد بیــرون جگر 
خورده انــد، به ســینما رکــس رفته انــد و موقــع اکران 
گوزن ها این اتفاق در سینما رکس افتاده است. کجا ها 
ســعی کردید به این واقعیت وفادار باشــید و جا های 

دیگر این نظم را به هم بریزید؟
شــهرام مکری: در این باره صحبــت خواهیم کرد که 
چطور ممکن است بتوانیم دائم یک چیز را تعریف  
و  از تعریف شانه خالی کنیم. اولین باری که تصاویر 
تکبعلی را در دادگاه دیدم، به نظرم آمد که ابوالفضل 
کاهانی می تواند شبیه به این صورت باشد اما این که 
شــبیه باشــد یا نه، در چنین کانسپتی چقدر اهمیت 
دارد؟ من چرا باید بگویم صورت تکبعلی می تواند 
شبیه باشــد ولی لهجه اش می تواند آبادانی نباشد؟ 
کجــا قرار اســت ایــن مــرز را تعییــن کنــم؟ در زمان 
پیش تولید ابوالفضل به لحاظ وزن، بیشتر از کاراکتر 
تکبعلــی بــود؛ آیا مــا باید بــه او می گفتیم کــه رژیم 
بگیر و لاغر شو یا همانی را که بود حفظ می کردیم؟ 
می دانســتم کــه تکلیفم بــا رویکــرد تاریخــی ماجرا 
روشن است و نمی خواهم ما به ازا سازی تاریخی  کنم 
و ایــن که تاریخ خــودم را تعریف می کنم نه تاریخی 
که اتفاق افتاده، شــروع کردم به  بازی کردن با چنین 
ایده هایــی. اشــکال نــدارد، ابوالفضل کاهانــی کاملًا 
شبیه باشــد ولی لهجه آبادانی نداشته باشد. اشکال 
ندارد اگــر این وقایع به لحاظ روزشــمار دقیق اتفاق 
بیفتنــد؛ امــا کاراکتر ها در زمــان حال همــان کار ها را 
انجام دهند. چقدر مهم است که این کاراکتر ها وقتی 
این لباس ها تنشــان است، در پس زمینه شان، پراید 
و پژو رد می شــود یا نه یا در ســالن ســینما در دســت 
مــردم موبایل هســت یا نــه. مجموع این هــا؛ یعنی 
انتخاب بین چیز های متنوع که می تواند مانع بردن 
فیلــم به یــک دوره تاریخی شــود. بعــد از اولین نما 
یعنی داروخانه، تکبعلی را در ســالن سینما حجاب 
می بینیــم؛ آن چهار نفر دارنــد با یک دختر محجبه 
امروزی، حرف می زنند و می گویند ما به کدام سالن 
باید برویم. در واقع آن چهار نفر را اولین بار در زمان 
حال می بینیم. بعد وقتی کات می خورد، انگار دارند 
وارد ســینما ســهیلا می شــوند. این که انتخاب کنیم 
اولیــن بار آنها را از گذشــته ببینیم کــه دارند به زمان 
حال می آیند یا این که در مقطعی از زمان حال آنها 
را ببینیم و ببریمشان به گذشته و دوباره بیاوریمشان 
به حال، چنین انتخاب هایی باعث می شود که فیلم 
کامــلًا بدون زمان و مکان به نظر برســد و همان طور 
کــه می گویید، از تعریــف خودش حول یــک محور، 

مثلًا بازنمایی تاریخی پرهیز کند.
مرتضی فرشــباف: از ســفر بوســان به خاطــر دارم که 
پیــش از »هجوم«، با نســیم فیلمنامه ای بر اســاس 

کشــته شــدن تراژیک یکی از اعضای گروه موســیقی 
»ســگ های زرد« نوشــته بودید که آنجا هم جنایت 
بی دقــت معاصر دیگــری را دســتمایه فیلمت قرار 
داده بــودی. تــو خیلی وقت اســت کــه دور واقعیات 
تاریخــی پرســه می زنــی که یکــی را به عنوان ســنگ 
محک برداری و در برابر سینما قرار بدهی و پتانسیل 
سینما را در بازتاب آن محک بزنی. چطور شد سینما 

رکس را انتخاب کردید؟
مکــری: تلفیق در دل ماجــرای تاریخ را بــرای اولین 
بــار نســیم )احمدپــور( مطــرح کــرد. مــن ســینما را 
می خواستم و او تاریخ را و این دو در سینما رکس به 

هم می رسیدند.
فرشــباف: در دوران اکران فیلم در جشنواره ونیز من 
هم مثــل بقیه نتوانســتم جلــوی خــودم را بگیرم و 
بارهــا فیلم را بلعیدم. اما دیشــب که برای اولین بار 
در ســینمای موزه فیلم را روی پــرده می دیدم، انگار 
با تماشــای فیلــم روی پــرده، آنچه وعــده می دادی 
تــازه به ســرمان آمد. بــه غیــر از تفاوت تأثیــر نماها 
و میزانســن ها بــر پــرده بــزرگ، نخ تســبیحی وجود 
دارد کــه فقط روی پرده قابل دریافت اســت. به نظر 
می رســد »جنایــت بی دقــت« مدام میان ســه لحن 
کارگردانــی در حرکت اســت. اولی لحــن فیلم-در-

فیلمی  اســت که روی پرده ســینمای داخل فیلم به 
نمایــش درمی آیــد. دیگــری لحنــی اســت باحضور 
کاراکتــری کــه تنهــا فردیــت متمرکــز فیلــم اســت 
)تکبعلی(، ســومی هم کســانی هســتند کــه مثل ما 
بــه ســینما آمده انــد و صندلی های ســینمای داخل 
فیلــم را پُــر کرده انــد. در ابتــدا تصور می کــردم اینها 
منفک از هم هســتند، اما پیوستگی آن را بالاخره در 
ســینما پیــدا کردم. یکهــو پی بردم چه مســیر فرمی 
را تجربــه کــردی و متوجه ســؤال هایی کــه از خودت 
کردی و آزمون هایــی که برای خودت طراحی کردی 

و هچل هایی که خودت را انداختی، شدم.
مکری: این ایده ای بود که نســیم بــه ذهنم انداخت 
و در زمــان اکــران تبدیــل بــه تجربه جذابی شــد. در 
»ماهــی و گربه« یا »هجــوم« پرفورمنســی را مقابل 
دوربین اجرا می کردیم و گاهی به شوخی می گفتیم 
اگر این فیلم ها به ثمر نرســد و نتوانیم فیلمبرداری 
کنیــم می توانیــم به صورت تئاتر نشــان تماشــاچی 
بدهیــم. چیزی که اتفــاق می افتاد یــک اجرا جلوی 
دوربین بود که می توانست بدون حضور دوربین هم 
هویت داشــته باشــد. در »جنایت بی دقــت« نگران 
بــودم که این پرفورمنس کم رنگ شــود اما با ایده ای 
کــه نســیم اضافه کــرد و تصوری کــه از ســالن و پرده 
سینما به وجود آورد موقعی که تماشاچی در سینما 
می نشــیند و فیلــم را می بیند انگار ایــن پرفورمنس 
دوباره آنجا زاییده می شــود. ایــن روزها کامنت های 
زیادی از این دست می گیرم که در هنگام اکران فیلم 
در ســینما دو نفر از ســالن بیــرون رفتند و مــا نگران 
بودیم که لابد می خواهند سینما را آتش بزنند. یکی 
نوشته بود برق سالن سینما رفت و تصور کردیم این 
هم بخشی از فیلم است و می خواهند فیلم را شبیه 
اجــرا در بیاورنــد. این رابطه فقط در ســالن به وجود 

می آمد نه موقعی که فیلم را روی مانیتور می بینید.
فرشــباف: صندلی ســینمای فیلم تو بــرای من که از 

 شهرام مکری و مرتضی فرشباف
در گفت  و گو با »ایران« از »جنایت بی دقت« گفته اند
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ابوالفضل کاهانی بازیگر نقش تکبعلی در »جنایت بی دقت«

نمایی از فیلم »جنایت بی دقت«

در دل
ماجرای تاریخ

چرا پژوهش های علوم  انسانی در مقایسه با علوم طبیعی کمتر است؟

 ضرورت تغییر عیار علم سنجی
در علوم انسانی

 رونق بیشتر سالن های سینما 
با اکران فیلم های تازه

سینما زنده است
صفحه 16 صفحه 15

فیلم »جنایت بی دقت« به  کارگردانی شهرام مکری از نیمه 
آذرماه به ســینماها آمده اســت. ایــده محوری فیلــم درباره 
آتش ســوزی ســینمارکس اســت که به زمان های دیگر تسری 
پیــدا می کند. مکری بــا روایت های غیرخطی و بــازی با زمان 
قصد دارد زمان را در هم بیامیــزد تا جایی که مخاطب حس 
 کنــد در دل یــک اجراســت و از جمع مخاطبــان یکی ممکن 
اســت آن اتفاق شــوم را دوباره رقــم بزند. بــه تعبیر مرتضی 

فرشــباف تجربه تماشــای فیلم، حس نشســتن روی صندلی 
الکتریکــی قبــل از جوخه اعدام اســت. برای شــناخت بهتر 
جهان فیلم تازه شــهرام مکــری، به همراه مرتضی فرشــباف 
کــه ایــن روزها فیلــم ســینمایی »تومــان« - به تعبیــر مکری 
از بهترین هــای ســینمای ایــران- را در حــال اکــران دارد بــه 
گفت وگو نشســتیم. ماحصــل این گفت  و گوی دو ســاعته را 

می خوانید.

نرگس عاشوری
خبرنگار

عاقبت سوختن آن باخبرم، حس صندلی الکتریکی 
قبل از جوخه اعدام را می داد. موقع تماشا در سینما 
حــس ام این بود که یکی از جمع ما تماشــاگران هم 
ممکــن اســت آن اتفــاق شــومی را کــه در انتظارش 
هســتیم  رقــم بزند. تــو دو بــار در »ماهــی و گربه« و 
»هجــوم« به تماشــاگرانت ثابت کردی که می شــود 
پــرده را برداشــت و اتفاقــی را کــه در زمــان گذشــته 
افتــاده به حال تبدیل کرد و مثل ســن تئاتر نفس به 
نفــس کاراکترها در جهان چهارچــوب داری که انگار 
درش را قفــل کــرده ای و نمی گــذاری کســی بیــرون 
بــرود، بدون کات پرســه زد، امــا این بار نشــان دادی 
کــه می شــود در عین ایــن که عامدانــه کات می زنی، 
غلط می شــوی، بی منطق می شــوی و زنجیره علت 

و معلولــی قصه گویــی را رعایــت نمی کنــی؛ یعنــی 
تمــام ابــزار امنــی  کــه می تواند یــک فیلــم را نجات 
بدهد  سرســختانه کنار می گذاری، اما باز هم سینما 
در نهایت به شــکل معجزه آســایی می تواند فاصله 
پرده تا تماشاچی را رد  کند. انگار تو از دورترین نقطه، 
دوباره به همان جایی رسیده ای که با دو فیلم قبل ات 

تجربه کرده ای.
مکــری: در دو فیلــم قبلــی بــه خاطر اصــراری که در 
نمایــش میزانســن دارم تجربه تماشــاچی و تجربه 
صحنــه یکــی می شــود. از مــن ســؤال می شــود کــه 
چــه اصــراری  داری همــه فیلم هــا را در یــک نمــای 
بلنــد فیلمبرداری کنــی. جواب این اســت که چطور 
می توانیــم ایــن دو تا تجربه )تماشــاچی-صحنه( را 
یکی کنیم. آیا می توانیم تماشــاچی را به تماشاچی 
فعــال در ســالن ســینما تبدیل کنیــم؟ انــگار قاعده 
این اســت که تماشــاچی بایــد کاملًا نظاره گر باشــد. 
نــوع دیگــرش در این زمینه فیلم »شــیرین« عباس 
کیارســتمی اســت کــه تجربــه تماشــاگر در مقابــل 

تماشاگر است؛ تو در سالن نشستی و تماشاچی روی 
پــرده را نگاه می کنی و فیلم جایی بین شماســت که 
وجــود ندارد، جایی بین شــما دارد اتفاق می افتد که 
نیســت. در فیلــم »جنایت بی دقت« فکــر می کردم 
چطــور از ایــن تجربــه می تــوان اســتفاده کــرد و این 
دو تماشــاچی را رو بــه روی هم نشــاند و تماشــاچی 
حــس اش این شــود که انــگار در دل یک اجراســت. 
من اگر این فرصت را داشتم در هر اجرا در لحظه ای 
کــه فــرج می آید و به آن ســه نفری که داخل ســینما 
هستند می گوید بریم بیرون، دوست داشتم با همان 
بازیگرها اجرایی شــبیه به آن در سالن سینما داشته 
باشــم. آن وقت می توانســتم این تجربه را تبدیل به 

یک تجربه زنده کنم یا ایده هایی از این دست.

فرشــباف: تــو و کیارســتمی، هــر دو بــا رویکــردی 
فرمالیســتی، در حین آنکه علیه ابــزار قصه گویی در 
ســینما قیام می کنید فیلمتان در نهایت در خدمت 
گسترش زبان سینما قرار می گیرد. فکر می کنی آقای 
کیارســتمی چرا از فیلم دیدن پرهیز داشت؟ حرص 
می خــورد از اینکــه من اینقدر شــیفته »چشــمان باز 
بسته« کوبریک هســتم. می گفت سرتاپا دروغ است 
امــا وقتــی ابزار ســینما را در دســت می گرفــت از هر  
با ایمانــی ریاضت کش تــر می جنگیــد تا بــه خودش 
بباوراند که از این مدیوم الکن عقیم زندگی بخشــی 
بــر می آید. او یک مرتــد با ایمان بود. بــا ایمان ترین 
کافــری که به عمــرم در ســینما دیده ام. تــو یکبار در 
مصاحبه با سینما-ادبیات گفتی که »هر فیلمسازی 
باید عاقبت یک روز »کلوز-آپ« خودش را بسازد.« 
کیارســتمی با »کلوز-آپ« می خواهد ببیند ســینما؛ 
ایــن تصویــر دو بعــدی دروغیــن، می توانــد حقیقتاً 
زندگــی  کســی را نجــات دهــد؟ امــا تو »ســینه فیل« 
عاشق سینمایی  هستی که می خواهد ببیند آیا سینما 

»هنوز« می تواند نجات دهنده باشد؟
مکری: در واقع به نظرم عباس کیارســتمی تمام 
تلاشــش را می کرد بگوید این چیزی که من انتخاب 
کــردم به نام ســینما در شــأن من هســت؛ یعنی یک 
کاری با آن می کنم که به خودم بقبولانم چرا سینما 
را کنار نمی گذارم. به همین خاطر تمام فیلم هایش 

را راجع به خود سینما می ساخت.
فرشباف: کیارستمی انگار مدام سینما را در محک 
و آزمــون قــرار می دهــد. با عزم راســخ علیه همه آن 
قراردادهایــی که دســتاویزی هســتند تا کارگــردان در 
نقطــه امــن قــرار بگیــرد، قیــام می کــرد. ایــن همان 
عزمی اســت که تو داری، اما یک تفاوت عمده دارد. 
کیارستمی وقتی می خواســت ادیسه ای را شروع کند 
بــه دل جاده مــی زد و از واقعیت بیرون، شــاعرانگی 
را دریافــت می کــرد و آن را به عنــوان فــوت کوزه گری 
بــه جهان فیلمش قــرض می داد. امــا تو می خواهی 
ثابت کنی یک تاریخ به موازات تاریخ زیسته ما وجود 
دارد به اسم تاریخ سینما که آن هم می تواند منقطع 
نباشــد، دست به دست شــود و جهان فیلم ها، در دل 
آن، در ارتباط مدام با یکدیگر به تاریخ سینما کیفیتی 
ســیال ببخشــد. حالا انگار برای تو وقت این پرســش 
رســیده کــه آیا می تــوان بــه ایــن تاریخ ســیال رجوع 
کــرد و با اســتفاده از کیفیــت بازتابــی آن از واقعیت، 
تراژدی ای را در این ســمت؛ در دل تاریخ زیســته مان 
نجات داد؟ پس هنوز مکانیک همان مکانیک است 
ولــی انگار دو فرمالیســت مطلــق )تو و کیارســتمی( 
از دورتریــن نقطــه از یکدیگــر، قــرار اســت در ایــن 
نقطه به هم برســند و همدیگر را در آغوش بکشــند. 
فرمالیســت تر از کیارســتمی که نداریم؟! عاشق این 
بود کــه خودش را بیندازد توی هچلــی که جوابش را 
نداشــته باشــد و تا تهِ مســیر می رفت. می گفت »اگر 
جواب ســؤال ها را داشــته باشــم مگر مرض دارم سه 
سال از عمرم را بگذارم برای ساختن اش؟« می گفت 
»بقیه بــرای جواب هایی کــه دارند فیلم می ســازند، 
مــن فقط پی ســؤالم مــی روم.« این »ســؤال« را در تو 
هم می بینم. برای من دســتاورد »جنایت بی دقت« 
ایــن اســت که تو می گویــی منِ کارگــردان فقط وقتی 
اجازه دارم بگویم تمام مردمی که روی صندلی های 
سینمای فیلمم نشسته اند می توانند تکبعلی باشند 
و به همــان اندازه در وقوع این جنایت ســهم داشــته 
باشــند که بلد باشم سازه ای بســازم که در دل روایت 
آن یک پلان بدون تپق و غلط وجود نداشــته باشد و 
تمام مســیر را بندبازی کنم، اما در نقطه پایان ســازه 
پــا برجــا بماند. در نتیجــه فیلم تو، مملو می شــود از 
واحدهای کوچولو کوچولو تپق؛ غایت زیبایی شناسی 
دست انداز. اصل کانسپت نوآ بامبک و گرتاگرویک در 
فیلم »فرانســیس ها« همین زیبایی شناسی نقصان 
اســت. به قهرمانش می گوید درست است تو رقاص 
خوبی نیستی اما می توانی سکندری خوردن ات را به 
رقص خود بدل کنی. این به نوعی برای من پیشنهاد 
»جنایت بی دقت« هم هست؛ یعنی به جای اینکه در 
بازخوانی تاریخ، آدم ها انگشت اتهام را به سمت هم 
نشانه بروند چطور می توانند با شفقت با آن برخورد 

کنند. یک جور دعوت به نگاهی تازه است.

موقعی که تماشاچی در سینما می نشیند و فیلم را می بیند 
انگار این پرفورمنس دوباره آنجا زاییده می شود. این روزها 

کامنت های زیادی از این دست می گیرم که در هنگام 
اکران فیلم در سینما دو نفر از سالن بیرون رفتند و ما نگران 
بودیم که لابد می خواهند سینما را آتش بزنند. یکی نوشته 

بود برق سالن سینما رفت و تصور کردیم این هم بخشی 
از فیلم است و می خواهند فیلم را شبیه اجرا در بیاورند

ادامه در صفحه 14

شهرام مکری
خیلــی وقت ها گفته می شــود که تو یک فیلم ســاختی 
در یــک نما. خب فیلم بعدی را یک کار دیگر بکن. ما 
فهمیدیم که تو می توانی یک فیلم در یک نما بسازی. 
مــا این مهــارت تکنیکی تو را فهمیدیــم. فهمیدیم که 
می توانی میزانســن را کنترل کنــی و... اصلًا خیلی هم 
خوب است و دمت گرم و امتیازهای لازم را می دهیم. 
حــالا برو یک کار دیگر بکن. یک جور دیگر فیلم بســاز 
یا متهم می شــوم بــه دو گانــه تجربه زیســته کارگردان 
و فیلــم. انــگار مــن بایــد چیزی خــارج از جهــان فیلم 
را کــه اســمش را تجربه زیســته گذاشــتیم بــردارم و به 
تماشاچی نمایش بدهم. تلاش من در سه فیلم اخیر 
ایــن اســت کــه خــود 
فیلم تبدیل به تجربه 
زیســته تماشاگر شود. 
یــک رابطه بیــن واژه 
تجربه زیســته و فیلم 
ایــن  دیگــر؛  اســت 
رابطه کــه لزوماً نباید 
فیلــم  و  خالــق  بیــن 
باشــد چرا بیــن فیلم 
نباشــد  تماشــاگر  و 
و  فیلــم  بیــن  گــپ  و 
تماشــاگر را پــر نکنــد. 
تماشــاچی ها  از  حتی 
ایــن  از  واکنش هایــی 
دســـت می گیــــریـــــم 
کــه »دیالوگ هــا پیش برنــده نیســتند، دراماتیــک یــا 
هدفــدار نیســتند« چیزهایــی از این دســت کــه آدم ها 
در کلاس درس می دهنــد. دائــم دارنــد وضعیــت را 
بــا وضعیت هــای ســینمایی می ســنجند. در حالی که 
خودشــان در زندگــی عادی شــان هــم همیــن شــکل 

هستند و در 24 ساعت یک جمله درام دار نگفته اند.

مرتضی فرشباف
نبایــد زنجیــره ای در ایــن فیلــم وجود داشــته باشــد؛ 
باید بی دقت باشــد. چطور ممکن اســت یک جنایت 
بی دقــت را بازتــاب بدهــی و ادعایــت ایــن باشــد کــه 
فقط بــا بازتــاب می توانی نجاتش بدهــی و همه چیز 
در رونــد علــت و معلولــی مشــخص و دقیــق پیــش 
برنــده باشــد. یکــی از پناهگاه هــای تــو ایــن اســت که 
پناه بیــاوری به اســلنگ های ســینه فیلی؛ در »جنایت 
بی دقــت« مریــم و نعیمــه را داری و اســتنادهایی بــر 
صحبت هــای زاون )قوکاســیان/ منتقد فقید ســینما( 
و... عاطفــه ای کــه اینهــا بــرای تماشــاچی مــی آورد، 
پیش برنــده اســت و تماشــاچی از لحــاظ احساســی با 
فیلم کانکت می شــود. یعنی تو حســاب کردی آیینی 
کــه همه مــا از ســر گذراندیــم و در آن احســاس هایی 
بیــدار شــده آیــا می توانــد دوبــاره ایــن احســاس ها را 
بیــدار کنــد، کافــی باشــد و احتیاجــی  در تماشــاچی 
برداشــت مــن نباشــد.  برندگــی دیالــوگ  پیــش   بــه 

 این است.
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